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  گفتار پیش
گنجینه ارجمندي را در هاي تابناك علامه طباطبایی در پرتو قرآن کریم،  اندیشه

حوزه علوم و فرهنگ اسلامی به یادگار گذاشته است که استخراج گوهرهاي فکر و 
در این مقاله برآنیم تا . ي صاحبان علم و قلم استها تلاشنیازمند  ،دانش از آن

                                            
 .20/4/1391: ، تاریخ تأیید19/10/1390: تاریخ دریافت *

 

 

  :چکیده
از  ،طباطبایی در مباحث مربوط به زیبایی و اخلاق علامههاي  دیدگاه ،در میان مفسران

به  ،نگارنده تلاش کرده است تا در حد توان. غنا و برجستگی خاصی برخوردار است
چیستی  ،در این راستا. بپردازدالمیزان علامه در شناسی و اخلاق  هاي زیبایی دیدگاه

و رابطه میان اخلاق و زیبایی در نگاه علامه تبیین شده است و روشن  زشتیو زیبایی 
و  ،داند که بخشی از آن ثابت اضافی مینسبی و هاي اخلاقی را  زیبایی ایشان،گردیده که 

ه صورت برهانی و ب را دها به خداون استناد زیباییوي همچنین . بخش دیگر متغیر است
به شیطان را به خوبی تبیین  اعمال زینت بخشیانتساب چگونگی  ومستدل مطرح 

 شرح در و فردي دارد ، علامه بیان دقیق و منحصر بهیزیبای هاي حکمتدر باب . کند می
  .دهد می ارائه اي ارزنده تفسیرهاي ،قرآن در شده مطرح اخلاقی هاي زیبایی

  
  :ها کلیدواژه

  اخلاق /شناسی زیبایی /تفسیر المیزان /باییعلامه طباط
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سنگ المیزان  علامه در مقولات مربوط به زیبایی را در تفسیر گرانهاي  دیدگاه
مربوط است و از سوي شناسی  از سویی به دانش زیبایی ها گاهاین دید. کاوش کنیم

اسلامی که امور معنوي و اخلاقی را نیز  شناسی گستره زیباییبه با توجه  ،دیگر
  .آید شامل است، از بنیادهاي نظري علم اخلاق به شمار می

به عنوان دانشی که به مطالعه در باب زیبایی ) Aesthetics( زیبایی شناسی
هاسپرز و  ؛176/کروچه، : رك( در قرن هجدهم پایه گذاري شد ،زدپردا یم

در میان عالمان اسلامی به مقولات ). 32/، شناسی زیبایی هدانشنام ؛17/اسکراتن، 
چه به علم اخلاق زیاد پرداخته شده به زیبایی کمتر توجه شده است؛ گرمربوط 

 بازریداین گرایش از . دشناسی و اخلاق رابطه تنگاتنگ و نزدیکی دارن ییزیبا. است
یونانیان از زیبایی و نیکی به یک . وجود داشته است که خوبی و زیبایی یکی است

و در فلسفه  ؛همچنان که قائل به وحدت زیبایی و کمال بودند ،کردند لفظ تعبیر می
اي از  هربرت رید علم اخلاق را شاخه. زیبایی و اخلاق آمیخته بود ،یونان

گروهی . )28-26/عبده، ( داند بی را صورتی از صور زیبایی میو خو شناسی زیبایی
 1)67-57/هاسپرز و اسکراتن، ( .دانند نیز هنر را در خدمت اخلاق می

به  ،در اواخر حیات فلسفی خود) م1804-1724(فیلسوف بزرگ آلمانی  ،کانت
، سومین نقد نقد عقل عملیو  نقد عقل محضپرداخت و پس از  شناسی زیبایی
اثري است که نقش  نقد قوه حکم .منتشر کرد نقد قوه حکما با عنوان خود ر

و گذار از فلسفه نظري به  دارد بر عهدهمیانجی و پیوند دهنده دو اثر دیگر را 
  )41/، دانشنامۀ زیبایی شناسی ؛256/کانت، ( .کند یماخلاق را عملی  فلسفه

هم یکی است؛ چون م زیبایی و خوبی و نیز زشتی و بدي با یخواهیم بگوی نمی
اي از اعمال  یی نیز دارند و پارهها تفاوتهایی که دارند،  پوشانی در عین همدو این 

مثل انجام وظایف روزانه و  ؛ولی به هیچ وجه ارزش زیباشناسی ندارند ،خوبند
در حالی که فاقد  ،اند پرداخت دین؛ برعکس بعضی احوال، هنري و داراي زیبایی

زیبایی  میان ،هستکه  آنچه. )146-145/وزیري، ( باشند یارزش اخلاقی و خوبی م
 اند ییبایز مصداق ها خوبی و ها ارزش از بخشی و دارد وجود نزدیکی نسبت خوبی و

علامه که متأثر از قرآن کریم است، شامل  شناسی زیباییرسد که  و چنین به نظر می



 

 

62  

 سال
هم

هفد
/ 

اره
شم

4/ 
اپی

پی
68/ 

تان
مس

ز
13

90
 

هاي محسوس و  یباییزند، ز هایی که می شود و در بیشتر مثال حوزه اخلاق نیز می
  .آورد هاي اخلاقی را کنار یکدیگر می زیبایی

ي ها ییبایزو هم در کنار  ،حسی نظر دارد هاي اسلام هم به زیبایی اصولاً
نظر قرار داده است و در واقع  ي معنوي و اخلاقی را مدها ییبایز ،محسوس

حس، زیبایی را اي است و به جز  توسعه یافته شناسی زیباییاسلامی،  شناسی زیبایی
دیدگاه علامه  ،پیش روست آنچهدر  .عقل و فطرت نیز کشانده است حوزهبه 

  .گردد طباطبایی در شماري از مباحث زیبایی شناختی بررسی می
  
  چیستی زیبایی -1

احمدي، ( دانند قابل تعریف می اما غیر ،زیبایی را حقیقتی قابل ادراكمعمولاً 
و در  اند بودهدر صدد شناساندن زیبایی  ،ختلفي مها انیباي نیز با  عده ).54/

 ةدایرمدخل زیبایی در : رك( یی براي آن ارائه شده استها فیتعر ،و حالگذشته 
علامه جعفري زیبایی را چنین تعریف . )328-319/، المعارف زیبایی شناسی

وي . »اي نگارین و شفاف که روي کمال کشیده شده است نمود یا پرده«: کند می
گیرد  داند و از آن چنین نتیجه می زیبایی می دربارهنظریات  نیتر جامعظریه را این ن

که حس زیباجویی انسان اشباع در یک اثر زیباي خلقت، در عین آنکه با دقت 
 )174/جعفري، ( .گردد شود، به دریافت کمال نیز نایل می می

آنها به شمار  نیتر مهمهاي یاد شده براي زیبایی، تناسب و نظم  در میان ویژگی
 اند دانسته می تناسب و نظم نوعاً را زیبایی اصلی يها فرم ،کنون تا رود و از گذشته می

زیبایی عبارت است از اندازه و تناسب که هم  ،در نظر افلاطون. )63/هنفلینگ، (
. رود و هم در مورد زیبایی فوق محسوس به کار می ،نسبت به زیبایی محسوس
مددپور، ( .داند زیبایی را اندازه و نظم می ،بیرات خودارسطو نیز در برخی تع

  )242و  241، 2/182
دارد که زیبایی همان تناسب  به همین نظر گرایشرسد علامه نیز  به نظر می

، تناسب مجموع آنها با هدف وجودي آن اجزاالبته او در کنار تناسب . استاجز
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. داند سن و زیبایی میاصر حرا نیز مورد توجه قرار داده است و آن را از عن ءیش
  :نویسد ي میو

حقیقت حسن و زیبایی آن است که اجزاي یک چیز نسبت به هم سازگار باشد «
همساز  ،با هدف و غرضی که خارج از حدود آنهاست اجزاو نیز مجموعه این 

معناى متناسب بودن اجزاى آن مانند چشم و ابرو  زیبایى چهره به اینبنابر. باشد
ش با غرضى است که در یک ا سازگاري ،هان است و حسن عدالتو بینى و د

و  ؛شود، به این گونه که هر صاحب حقى به حق خود برسد جامعه مدنی دنبال می
 )16/254طباطبایی، ( ».همچنین است حسن هر چیز دیگر

  :نویسد وي در جاي دیگر می
و به طور از نوع ا آنچهبازگشت زیبایى در نهایت به آن است که یک چیز با «

پس زیبایى صورت یک انسان برگشتش . سازگار باشد ،رود طبیعی انتظار می
به آن است که هر یک از اعضاى صورت از چشم و ابرو و گوش، لب، دهان، 

و صفتى باشند که هم  رى آفریده شده باشند و یا به رنگطو اجزاگونه و دیگر 
. ی با یکدیگرو هم در نسبت سنج ،تک تک آنها جا دارد آن طور باشد

شود و در صورتى که  اینجاست که نفس و دل بیننده چهره، مجذوب آن مى
جاى  شود، به با توجه به اختلاف اعتباراتی که در نظر گرفته می ،چنین نباشد

   )5/10همان، ( ».شود ترکیبی متصف میزشتی و بد به ،زیبایی
مطرح  یک چیزت که ارسطو نیز در زیبایی از جمله نکاتی اس تناسب با هدف

به خوانندگان خود اصرار  ،»اعضاي حیوانات«او در فراز مهمی از کتاب . کرده است
 تمام .بپرهیزند حیوانات ي در مورد زیبایی در مطالعهداور شیپکند که از  می

موجودات زنده از طرحی متناسب با بقا و تولید مثل برخوردارند و این چیزي است 
  )20-19/، انشنامۀ زیبایی شناسید( .که موافق با زیبایی است

والأرض مددناَها وألَْقیَناَ فیها رواسی وأنَْبتْناَ (: فرماید قرآن کریم در سوره حجر می
  :نویسد آیه میاین علامه در تفسیر ). 19/حجر( )فیها منْ کلُِّ شَیء موزونٍ

و گاه از زیبا و متناسب معناي سنگینی اجسام است  به» وزن«از  »موزون««
  )12/137طباطبایی، (» .آید بودن کنایه می جزاالا
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تناسب و زیبایی در ذهنیت علامه با هم پیوند دارند و بینیم که  در اینجا نیز می
  . این دو را عطف بر یکدیگر آورده است

  

  چیستی زشتی -2
دارد  چهار دیدگاه یا مکتب وجود ،در باب چیستی زشتی و تحلیل مفهومی آن

 .ي متفاوت از چگونگی تقابل میان زشتی و زیبایی استها یتلقکه همگی ناشی از 
یعنی در نبود یا فقدان زیبایی است . داند اي عدمی می زشتی را مقوله دیدگاه اول

گردد که  میخاستگاه این نظریه به افلاطون باز. شماریم که ما امري را زشت می
یعنی امري که از تناسب یا ارزش عملی لازم  ؛دانست  زشتی را کاستی زیبایی می

به زعم اینان، اصل . بر همین باور بودند بیشتر حکماي قرون وسطی. بهره باشد بی
به نحوي که وجود یا عدم یکی از این  ؛حاکم بر زیبایی و زشتی یکی بیش نیست

  .شود یمدو و یا غلبه یا کاستی آن، عدم یا وجود یا کاستی یا غلبه دیگري را سبب 
بلکه  ،مقیاس زیبایی نیست شدهوضعیت قلب  صرفاً، زشتی دیدگاه دوممطابق 

ي مخالف یک مقیاس واحد از ارزش زیباشناختی است که ها قطبزشتی و زیبایی 
میل  ي مثبت یا منفیها ارزشخالی از  قسمتبه سمت  ،مدارج آن در سیري نزولی

ز نوع پیوند میان لذتّ و الم طبق این نگرش، زیبایی و زشتی ارتباطی ا. کنند یم
، نه بخشند همان گونه که بعضی تجارب نه لذت ؛دارند تا از نوع گرما و سرما

  .، نه زیبازشتندیی نیز هستند که نه ها دهیپداشیاء یا  .دردناك
امکان آمیختگی زشتی و زیبایی را پذیرفته و آن دو را در مقیاس  دیدگاه سوم

ن زشتی و زیبایی بسیار شبیه ارتباط میان فروتنی و پیوند میا. دهد یمواحدي قرار 
 توان حاکی از غرور متواضعانه یا را به درستی می ها کنشي ا غرور است؛ پاره

تواند وجود  هر کدام هم به تنهایی می. بالعکس، تواضع آمیخته به غرور دانست
 . داشته باشد

اس واحدي از مقی نفی این عقیده که زیبایی و زشتی به با دیدگاه چهارم
زشتی . کند یمشناختی تعلق دارند، از پذیرش تلاقی آن دو احتراز  هاي زیبایی ارزش

تأثیر قابل  ،ها نهیزمو زیبایی شاید دو مفهوم متمایز از یکدیگر باشند، اما در بعضی 
 . گذارند یمي بر یکدیگر ا ملاحظه
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زشتی درباره هستی شناسی زشتی؛ یعنی مشخص کردن این موضوع که آیا 
، زشتی دانند یمیی که زشتی را مترادف با عدم زیبایی ها هینظردر  ،وجود دارد

اگر همه چیز به تفاریق زیبا هستند، در این صورت . ردیگ یمیکسره مورد انکار قرار 
مدخل زشتی : رك( .ي زیباییها بیضرمگر حدي فرضی بر  ،زشتی چیزي نیست

  )319-314/، المعارف زیبایی شناسی ةدایر در
دیدگاه نخست را دارد و زشتی یا قبح و بدي را امري  ،علامه در باب زشتی

زشتى و کند که  وي در موارد متعددي این مطلب را بیان می. داند یمعدمی 
چنان که حسن و جمال ور کلى بدى، معنایى عدمى است؛ همترکیبى و یا به طبد

باید داشته باشد، واجد  را آنچهگویند که  معنایى وجودى است و زیبا به چیزى مى
 .را که جا داشت دارا باشد، فاقد باشد آنچهباشد و زشت آن چیزى است که 

 )5/10طباطبایی، (
پس از توضیح ، )7/سجده( )ء خَلقََه  لَّ شىالَّذى أَحسنَ کُ(علامه در تفسیر آیه 
 نها را توضیحها، دلیل زشت به نظر رسیدن برخی از آ چگونگی زیبایی پدیده

  :نویسد دهد و می می
بینیم موجودى زشت و ناپسند است، به یکى از دو علت باز  اما اینکه مى«

که بدى و  آن موجود داراى عنوانی عدمى است یا براى این است که: گردد می
ظلم بدان . اش مستند به آن عدم است، مانند ظلم ظالم و زناى زناکار ناپسندى

دان جهت که حقى را از بین یست، بلکه بزشت ن ،جهت که فعلى از افعال است
و زنا بدان جهت که عمل خارجى است، زشت نیست، چون  ؛زشت است برد می

اش  بلکه زشتى ؛صورت خارجى آن با صورت خارجى عمل نکاح مشترك است
 .بدان جهت است که مخالف نهى شرعى، و یا مخالف مصلحت اجتماعى است

است که آن را با موجودي دیگر آن  جهت دوم زشت به نظر رسیدن اشیاء
. شود کنیم، و از راه مقایسه است که زشتى و بدى بر آن عارض مى مقایسه مى

خودش نه زشتى دارد و نه ) جهل یا خیار تلخهندوانه ابو(به طور مثال حنظل 
خار  مثلاًو یا  .گوییم بد است کنیم، مى اش مى بدى، ولى وقتى با خربزه مقایسه

در مقایسه با انسان بد  رسد، و عقرب زشت به نظر میدر مقایسه با گل 
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بدى و زشتى ذاتى اشیاء نیست، بلکه از طریق سنجش آنها با اشیاء  .گردد مى
. گوییم نامطبوع و زشت است مقابلشان و سپس قیاسشان با طبیعت خودمان مى

 ».گردد این زشتى و بدى نیز در حقیقت به همان زشتى به معناى اول بر مى
   )16/254 ، همان(

در  آنکهیکی : جهت دومی که علامه افزود، دو نکته را در خود نهفته داشت
شود و در واقع  زشت اطلاق می ،، به آن که زیبایی کمتري داردءیشمقایسه دو 

 ،ین تعبیرکه چنشود  موجب حکم به زشتی می ،کاستی زیبایی نیز مانند عدم آن
  .وداي خواهد ب مسامحه

ذهنی بودن زیبایی از سویی و عینی بودن آن از سوي دیگر  ریشه درنکته دوم 
اما در همین  ،حسن آنها عینی است هاي آفرینش همه زیبا هستند و پدیده. است

 ،برخی اشیاءزشتی حال بیننده زیبایی نیز در دریافت آن نقش دارد و حکم به 
وق و طبع او یعنی با ذ ،دارد وقتی کسی چیزي را ناپسند می. استه از طبع ماستخبر
  . که در واقع چنین باشداسازگار است، نه آنن

که  يانتقاد. روست به رو ییبا نقدها یزشت یت عدمیدگاه علامه در باب ماهید
 یاشکال اساس. ز هستیدگاه علامه نیمتوجه د ،سازند یدگاه نخست وارد میبر د

آن همه . ندن کییرا تب یطرف یا بی نبود یتواند خنث ینمآن است که دگاه ین دیا
واقع در . ندیآ یالزاماً زشت به حساب نم ،شوند ینمبا قلمداد یکه ز ییزهایچ
 ةدایر( .باشندزشت  يا ذره آنکه یب ،شوند یبا قلمداد میهستند که ناز ییزهایچ

  )315/، المعارف زیبایی شناسی
بودن شرور قابل  ید در باب عدمیشا یدگاه از نظر فلسفین دیا آنکهگر ینکته د

 ياریدر بس. ستین یزشت یچگونگ يپاسخگو ،یباشناختیرش باشد، اما از نظر زیپذ
 يوجود يامر ،ییبایز مانند زین یه انسان آن است که زشتیبرداشت اول ،از موارد

را به وجود  یو زشت اند شده ییباین عناصر زیگزیجا يوجود ياست و امور
نجا یآورد و گرچه در ا یار مبه ب یب ناهمگون زشتیک ترکیبه طور مثال  .اند آورده

 يامر ،متناسب بودن مانندن نامتناسب بودن یاما هم ،است ینبود تناسب عامل زشت
  .فته استاینمود  ینیع یقیمصاد بااست که 
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  هاي اخلاقی  هاي محسوس به زیبایی انتقال از زیبایی -3
ابن ( یک ریشه دارد که همان زیبایی در مقابل زشتی یا قبح باشد» حسن«ماده 
  :نویسد راغب می .)2/57فارس، 

آور و خوشایند باشد که بر سه گونه  شادي آنچهحسن عبارت است از هر «
راغب (» .خوشایند حس - 3خوشایند نفس  - 2خوشایند عقل  -1: است

  )2/464 فیروز آبادي،: بهنک نیز . 118/اصفهانی، 
گی حسن و تعریفی به جهت ویژ تقسیم راغب براي حسن را علامه طباطبایی

  )16/254 طباطبایی، ( .داند گانه انسان می تقسیمى براى زیبایى از نظر ادراکات سه
 ،در برخی آیات. و مشتقات آن در قرآن کریم بسیار پرکاربرد است» حسن«

»کاربردهاي  ،به کار رفته است و در برخی موارد دیگرهاي حسی  در زیبایی »سنح
گاه نیز در پیشامدهاي  .و امور اخلاقی است ها ییبایزمعطوف به » حسن«ماده 

ایره زیباشناسی و اخلاق خارج است خوشایند زندگی به کار رفته است که از د
علامه درباره چگونگی توسعه زیبایی به  .)113/سرمدي،  ؛74/حبیش تفلیسی، (

امور اخلاقی و نیز اطلاق الفاظ زیبایی بر دیگر اموري که مانند زیبایی خوشایند 
اي از قرآن  ند، توضیح زیبایی دارد که مفهوم حسنه و سیئه را در آیات کریمههست

  :نویسد وي می. سازد روشن می
شد، از راه  آشنا) زیبایى(رسد اولین بارى که بشر با معناى حسن  به نظر مى«

این زیبایی در آفرینش موزون تناسب . نوعان خود بودمشاهده زیبایی در هم
بشر بعد از تشخیص زیبایى در همنوع . نمود داشت چهره در ، به ویژهها اندام
بازگشت . هایى که در سایر موجودات طبیعى است، متوجه شد به زیبایى ،خود

از نوع او به طور طبیعی  آنچهزیبایى در نهایت به آن است که یک چیز با 
  . ...د سازگار باش ،رود انتظار می

چوب ى را توسعه داد و از چهارایبشر پس از این مرحله، مسأله زشتى و زیب
محسوسات خارج ساخت و به کارها و معانى اعتبارى و عناوینى سرایت داد که 

را از این امور که با غرض  آنچهوي . گیرد در ظرف اجتماع مورد نظر قرار مى
است،  سازگار زندگى از ها انسان مندى بهره یا و بشر زندگى سعادت یعنى ،اجتماع
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را با این غرض سازگار نباشد، زشت، بد و  آنچهیده خواند و زیبا، خوب و پسند
وار آن باشد، تعلیم و پس بشر عدالت، نیکوکاري به کسى که سزا. ناپسند نامید
خواهى و اموري از این دست را حسنه و زیبا خواند و ستم، دشمنى تربیت، خیر

و یا و مانند آن را سیئه و زشت نامید؛ زیرا دسته اول با سعادت واقعى 
  . ...د و دسته دوم ناسازگار بو ،مندى کامل او از زندگی در جامعه سازگار بهره

تر کرد تا حوادث خارجى  نکرد، بلکه دامنه آن را گسترده اکتفابشر به این مقدار 
ف براي عوامل مختل ریبه تأثو پیشامدهایى را که در طول زندگی با توجه 

برخی از این حوادث مطابق . شامل شود ،آید پیش مى انسان؛ چه فرد و چه جامعه
نظیر  ؛میل و آرزوى انسان و سازگار با سعادت فردى یا اجتماعى اوست

. ها نام گرفتند این امور حسنات و خوبى. سلامتى و تندرستی یا آسایش و رفاه
مانند  ؛برخی دیگر با خوشبختی و سعادت فردي و اجتماعی او ناسازگار است

که آن  ،یل تنگدستی، بیمارى، خواري و اسارت و امثال آناز قب ها رنجبلاها و 
  )5/10طباطبایی، ( ».خواندند ها يبدرا سیئات یا 

محسوس و سازگار با درباره توسعه حسن به امور ناکه  یحیعلامه در توض
شان با غرض  يسازگارو آنها  یین انتقال را کارآیسعادت فرد و جامعه داد، جهت ا

عقل و طبع رسد، مطبوع  یم تر کینزدبه ذهن  آنچهآنکه  جامعه عنوان کرد، حال
مطبوع و مطلوب انسان است، عدالت،  ییبایهمان گونه که ز. ستبودن آنها

  .داند یم کنندهوع اوست و آنها را گوارا و خشنودش مطلوب و مطبیو آسا يکوکارین
  
  هاي اخلاقی ثابت یا متغیر بودن زیبایی -4

گذار است و قضاوت نسبت به زیبایی اشیاء اثر درعوامل و اعتبارات گوناگون 
حتی گاه کسی چیزي را . گردد باعث افزودن یا کاستن زیبایی آن در دید بیننده می

سازگاري با ذوق زمانه، محیط، دخالت . شمرد زشت میرا دیگري چیز نیکو و 
 ،ها و مصالح شخصی، عادت و انس و الفت، حالات روحی و اموري دیگر خواسته

میدانی، : به نک( در زیبا و زشت شمردن دخالت دارندجمله عواملی هستند که از 
و اموري  هاي اخلاقی نیز امر چنین است در مورد زیبایی .)55/رز غرُیب،  ؛1/26
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 علامه. شود مانند رسوم و عادات جامعه، باعث حکم به زشتی یا زیبایی افعال می
که امور با توجه به کمال داند  فى میحسن و قبح را دو صفت نسبى و اضا طباطبایی

 زشت و زیبا و خوب و بد بودن به ،نوع انسانی یا خوشبختی فرد و امثال آن
 ؛اما در عین حال این صفت حسن و قبح گاه ثابت و دائمى است .شوند توصیف مى

 ،و گاه نیز متغیر است؛ نظیر انفاق مال که نسبت به فرد سزامند ،مانند عدل و ظلم
 .زشت است ،نسبت به غیر سزامندزیبا و 

وار علامه پس از توضیح این مسأله که بشر عدالت، نیکوکاري به کسى که سزا
خواهى و اموري از این دست را حسنه و زیبا خواند آن باشد، تعلیم و تربیت، خیر

  :نویسد می ،و ستم، دشمنى و مانند آن را سیئه و زشت نامید
ل آن زشتی، از کاري که به یکى از این دو این نوع از حسن و زیبایى و مقاب«

هدف جامعه  اکند و این مسأله به سازگاري آن ب است، پیروي می بردار نامصفت 
چون  ؛اش همیشگی و ثابت است برخی از کارها، خوبی و زیبایی. بستگی دارد

 اش يو بدمانند عدالت، و یا زشتی  ،همیشه با اهداف اجتماع سازگار است
 .مثل ستم ،است همیشگی و ثابت

از کارها دائمى نیست، بلکه به حسب اختلاف  زیبایی و زشتی برخی دیگر
خنده و  ؛ مانندکند هاي گوناگون تفاوت می ها و جامعه ، مکانها زمانحالات، 

ها  نه نزد بزرگان، در مجالس شادي و جشن ،شوخی که نزد دوستان خوب است
ی که در خوارگ یمزنا و و  ؛نه در مجالس عزا و مساجد و معابد ،خوب
  ».هاي غربى خوب و در جوامع اسلامى زشت است جامعه

زشتی و زیبایی را همیشه در حال پردازد که  علامه سپس به نقد دیدگاهی می
  :دهد و چنین ادامه می داند تغییر می

: گوید با این بیان روشن شد که نباید به سخن آن کسى گوش داد که مى«
. ثابت نیست گاه چیهدر حال تغییر و دگرگونى است و  زیبایی و زشتی همواره

که از (عدالت و ستم به طور مثال : گوید این گوینده در مقام استدلال می
، خوبى و بدى آنها دائمى نیست، زیرا )ترین مصادیق حسن و قبح است روشن

شود  اى از مقررات اجتماعى در یک امت عدالت شمرده مى بینیم اجراى پاره مى
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آید؛ مانند شلاق زدن به زناکار که در جامعه  امتى دیگر ظلم به حساب مى و در
هاي بسیار  باشد و مانند مثال مى» ظلم«ها  و در میان غربى» لعد«اسلامى 

  .دیگر
بیان نادرستى این سخن آن است که گوینده آن، مفهوم و مصداق را با هم اشتباه 

الت را خوب ها نیز عد د، غربىگرفته است و نفهمیده است که در مثالى که آور
تازیانه زدن به زناکار را مصداق ظلم  ،که هست آنچه .دانند و ظلم را بد مى

پذیرد  مى ها، گذار در جامعه، انسان بر حسب تحول عوامل تأثیرآرى . ...د دانن مى
ولى هرگز  ،تدریج دگرگون شود ش یک باره و یا بها که همه قوانین اجتماعی

فت عادل بودن از او سلب شود و به او ستمگر گفته شود و حاضر نیست که ص
   ».همین گونه راضی نیست که ظلم غیر قابل توجیهی را از ظالمى مشاهده کند

علامه براي توضیح بیشتر چگونگی نسبی بودن خوبی و بدي و وجودى بودن 
  :گوید زند و می یی میها مثالخیرات و حسنات و عدمى بودن شرور و سیئات، 

دهد، براى مردم آنجا زشت  زله و سیل ویرانگر وقتى در سرزمینی روى مىزل«
در نظر . شود نعمت و خوب محسوب می ،ولى براى دشمنان آن مردم ،و بد است

دین نیز هر بلاى عمومى که بر سر کافران مفسد و تبهکاران سرکش در آید، 
آید،  خوشایند و خوب است و همان بلا اگر بر سر امت مؤمن و صالح در

خوب و مباح  ،اگر از مال خود باشد مثلاًو نیز خوردن غذا  .ناخوشایند و بد است
حرام  ،است و همین غذا خوردن اگر از مال دیگري و بدون رضایت او باشد

جا  ندارد و آن عبارت است از به ،چون آن صفتى را که باید داشته باشد ؛است
ي ها حلالیا تنها به  ،ان مخوریداز مال دیگر آنکهآوردن فرمان الهی مبنی بر 

ی زن و مرد اگر در پی ازدواج باشد، خوب و خوابگ همنیز ؛ و الهی اکتفا نمایید
زیرا آن  ؛مباح است و اگر از روي زنا و بدون ازدواج باشد، بد و حرام است

این خیرات و حسنات عناوینی بنابر. با تکلیف الهى را ندارد صفت موافقت
اما متن عمل و نفس آن در . باشند یئات عناوین عدمى مىو شرور و س ،وجودى

  )5/10طباطبایی، ( ».دو حال خوب و بد یکى خواهد بود
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  ها به خداوند استناد زیبایی -5
بینی توحیدمحوري که این کتاب  هاي قرآن مجید و جهان آموزه بر اساس

همه . است، جهان سراسر تحت فرمانروایی و تدبیر خداوند دارد یمآسمانی عرضه 
ما ( ؛ناشی از سوء اختیار انسان است ،ها به او استناد دارد و اگر بدي باشد خوبی

کنْ نَفْسیئَِّۀٍ فَمنْ سم کابَا أصمو نَ اللَّهَنَۀٍ فمسنْ حم کابَچشمه او سر .)79/نساء()أص
هاشمی  .رك( ها هستی مستند به اوست ام زیباییهاست و تم همه زیبایی

 :ها را براي بندگانش بیرون آورده است اوست که زیبایی .)15/468، رفسنجانی
)هادبعل ی أَخرَْجالَّت نَّا ( :آسمان را زینت بخشیده است، )32/اعراف( )زیِنَۀَ اللَّهیإنَِّا ز

ناَ ما علىَ إنَِّا جعلْ(: چهره زمین را به زیورها آراسته است، )6/صافات( )السماء الدنْیا
: و کار هر گروه را در نزد خودشان جلوه داده است) 7/کهف()الأرضِ زیِنَۀً لهَا

 .)108/انعام( )لِّ أُمۀٍ عملهَمکَذلَک زینَّا لکُ(

این آیات در دل خود . آیات کریمۀ بسیار دیگري گویاي این مطلب است
ند که علامه در المیزان با استفاده از هاي علمی و فلسفی استواري را نهفته دار برهان

  .پردازد به تبیین آنها می ،روش تفسیر قرآن به قرآن
 .)الْحمد للَّه ربِّ الْعـالَمینَ (: کتاب الهی پس از نام او چنین است هآغازین آی«

 ؛از آن اوست حمد مطلق اساس بر این .حمد یعنی ستایش بر کار زیباي اختیاري
له از آنجـا  أایـن مس ـ . کار پروردگار است ،یبایی در هستی استز آنچهزیرا هر 

ذلَکمُ اللَّه ربکمُ خاَلقُ کلُِّ (: شود که سراسر هستی آفریده خداوند است ناشی می
را او آفریـده اسـت و    آنچهو هر ) 62/غافر()شَیء لا إلَِه إِلا هو فَأنََّى تُؤْفَکُونَ

 ـذى أَحسنَ کُالَّ( :زیباست ،منسوب به اوست پـس   .)7/سـجده ()ىء خَلَقَـه لَّ شَ
که زیباست و هـیچ  ، مگر آناي نیست م با زیبایی است و هیچ آفریدهأآفرینش تو

از  ،نیکوسـت  نام آنچه هر دیگر سوي از. که آفریده اوست، مگر آنزیبایی نیست
لَـه الأسـماء    اللَّـه لا إلَِـه إِلا هـو   (: اوست و او در نام و نشان نیز زیباسـت  آنِ

وللَّه الأسماء الْحسنَى فاَدعوه بهِا وذَروا الَّذینَ یلْحدونَ فـی  (؛ )8/طه()الْحسنَى
هائمو هم در کردار؛ و بـه تعبیـر    ،پس او هم در نام زیباست .)180/اعراف()أَس

 )1/22، همان(» .و هم در فعل ،دیگر هم در ذات و صفات زیباست
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  :کند مه در بخش دیگري از المیزان چنین تعبیر میعلا
مگر آنکه در  ،یابد بنده به چیزي که در آن زیبایی و نیکویی است دست نمی«

اي است که حکایتگر آن زیبایی و کمال نامتناهی  نمونه ،نزد اوست آنچهیابد  می
ست؛ او پس خوبی، زیبایی، کمال و تابناکی همه از آنِ .و حسن مرز ناپذیر است

غیر خداوند است، آیت و نشانه اوست و نشان از خود چیزي  آنچهزیرا هر 
  )371/همان، ( ».ندارد و تنها حکایتگر صاحب نشان است

زشتی را مخلوق  اند وخو و حسن می لامه آفرینش الهی را سراسر زیباع
  :گوید و می داند خداوند نمی
متناسب  شیها اندامو  اجزا اي دقت در آفرینش اشیاء و این نکته که هر آفریده«

نیز مجهز به امکاناتی است که آن موجود را  اجزابا یکدیگر است، و مجموع آن 
تر تصور  اي که از آن بهتر و کامل گونه به ؛رساند به کمال و سعادت خویش می

وجودات براى خودش داراى دهد که هر یک از م مى به دستندارد، این نتیجه را 
 .شود تر از آن براى آن موجود تصور نمى ر و کاملت که تمام حسنى است

متصـف بـه زشـتی     ،هیچ موجودى بدان جهت کـه موجـود و مخلـوق اسـت    ... 
شود؛ زیرا خداوند متعال آفرینش تمامی موجودات را نیکو خوانده و فرموده  نمى
گـري  اگر این آیه را با آیـه دی  .)7/سجده()ء خَلَقَه  لَّ شىالَّذى أَحسنَ کُ(: است

، این نتیجه به دست ضمیمه کنیم) 62/زمر()ء اللَّه خالقُ کلُِّ شَی(: فرماید که می
اي از آن جهت کـه   آفرینش توأم با زیبایی است، پس هر آفریده -1: آید که مى

هر چیز زشت و بدى را کـه تصـور کنـیم، از جهـت      -2. استزیب ،آفریده است
این . مانند گناهان و کردارهاي زشتآفریده خدا نیست؛  ،زشت و بد است آنکه

همـه از   هـا  یزشت. آفریده خدا نیستند ،امور از آن جهت که معصیت و ناپسندند
   )16/254همان، ( ».آید ناحیه قیاس پدید مى

کلّ این مفهوم که  اند کهاوند متعال تردید آوردهها به خد برخی در استناد زیبایی
یعنی اینکه  ـأثرّ از زیباییِ خداوند است هاي طبیعی به درستی مت زیباییِ پدیده
مفهوم به  ـ،باشد هاي خاص مرکّب، متأثرّ از زیباییِ بسیط خداوند می زیباییِ پدیده

هایی دارد که به خصوص دو مورد از آنها قابل رفع نسبت جذّابی است، اما اشکال
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نر و روشن و گویایی براي توضیح زیبایی تقلیدي ه وهیش آنکهنخست . نیست
طبیعت از طریق القاي زیباییِ خاص خداوند وجود ندارد، مگر با توسل به تفسیر و 

توان و نیازي نیست که نمیمسیحی است که  آموزشبه مدد واژگانی که مورد تأیید 
نیز واضح است؛ به اشکال دوم . فلسفی توجیه کرد جداگانه وهیشها را به صدق آن

زیبا محسوب شود، شاید  )ته همان دلیل در طبیعیا ب(در هنر  آنچهاین معنا که 
 آنچهزیبا و معیارهاي اخلاقی است و امر  ،خیو تارهاي غالب عصر وابسته به ذوق

، دیگر اقتضاي شده یمزیبا محسوب  در زمان گذشته )راز جمله هنر جدید و معاص(
 .جلب حد اعلاي علاقه و توجه ما را ندارد

هایی، به تلقّی آوگوستین از  ش پس از بیان نمونهسخن خوی ادامهاین منتقد در 
  :نویسد کند و میزیبایی اشاره می

تاریخی به حقیقتی فرا  و اعمالقانونِ تفسیر در نزد او، آن است که از آثار «
دست یابیم، در حالی که در جهانی که در آن  )در واقع امر متعالی(تاریخی 

انداز روشنی نیست، حتی  داراي چشم) یا خیر و حقیقت(رسیدن به زیبایی الهی 
جوزف ( ».باشددر میان معتقدان به مسیحیت این تفسیر قانع کننده نمی

   )23/، زیبایی شناسی هنامدانشمارگولیس، 
ي ها آموزه اساس بر .شود می روشن نخست اشکال پاسخ گذشت، آنچه به توجه با

و  آنهاها از خداوند متعال را از راه آفریده بودن  اسلامی، متأثرّ بودنِ زیباییِ پدیده
در رویدادهاي عالمَ هستی، سهم عمده از آنِ . توان اثبات کرد افعالی می دیتوح

باشد که آید، به سبب عملکرد نیروهاي نهفته در هستی می پدید می آنچهخداست و 
او انتخاب، تصمیم و فراهم  بهرههم بشر ناچیز است و خداوند به ودیعت نهاده و س

پس به طور . ننده بروز این نیروهاست تا نقش خود را به انجام رسانیزمساختن 
: ك.ر( ي در عالَم، جز او وجود نداردرگذاریتأثو   هیچ آفریننده توان گفت مطلق می

تی، تمام و در هس استداستان زیبایی نیز چنین  .)3/176محمد هادي معرفت، 
   .هاست باشد و او سرچشمه همه زیبایییها مستند به خداوند م زیبایی

یا ذهنی بودن زیبایی برخاسته از نسبی بودنِ زیبایی است و به عینی  اشکال دوم
این امر نیز  2.یما گردد که در جاي خود، به آن پرداخته میو عوامل اثرگذار در آن باز
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برخاسته از  زیبایی، از سویی تجربهداوند نیست؛ زیرا ها به خمانعی از استناد زیبایی
روحی و ذهنیِ تجربه کننده، و  از عواملهاي امر زیباست و از سوي دیگر، ویژگی

  .آنها در اختیار خداوند استهردوي 
وجود خویش را از آن فیاضِ کامل کسب  لحظهانسان و قدرت ادراکی او لحظه 

اگر عوامل ذهنیِ متأثّر . میان آید، منشأش اوستپس هر جا پاي زیبایی به . کنند می
چیزي مانند  دیگری تغییر کرد و و اجتماعمعیارهاي شخصی  گریو داز ذوق زمانه 

زیبا به نظر نرسید، در اینجا موضوع زیبایی تغییر کرده است و دیگر زیبایی  گذشته
یز از آنِ وجود ندارد تا آن را به خداوند استناد دهیم؛ گرچه این حالت جدید ن

اي از زیبایی خداوند  اي احساس زیبایی کرد، جلوه هرگاه بیننده آنکهنتیجه  .اوست
  .گردد می ها باز دگار زیبایییاست و این زیبایی به آفر ده یهاي او د را در آفریده

  
  تزیین اعمال و وجه انتساب آن به خداوند و شیطان -6

متضاد آن . کند سازي دلالت مییک ریشه دارد و بر زیبایی و زیبا» زین«ماده 
بایی زینت را علامه طباط. )3/41ابن فارس، ( استبه معناي زشتی و ننگ » شین«

  :کند چنین تعریف می
سازد و به  شود و آن را زیبا می زینت امر زیبایی است که به چیزي افزوده می«

  )15/237طباطبایی، ( ».کنند دیگران به آن میل پیدا می ،سبب این زیبایی
  :گوید او در جایی دیگر می

. شود زین متضاد شین است و شین چیزي است که عیب انسان محسوب می«
طرف و نفرت دیگران از او را بر زینت چیزي است که عیب انسان نیبنابرا

 )8/81همان، ( ».شود کند و باعث جذب آنان می می

بار آن  26که بار در قرآن کریم به کار رفته است  46مجموعه مشتقات این واژه 
بخشی اشیاء گاه به خداوند  زینت. و به معناي زینت دادن است »تزیین«از مصدر 

متعال و گاه به شیطان و شریکان او نسبت داده شده، و گاه فاعلی براي آن یاد نشده 
نَّ إ(: فرماید خداوند می .)مدخل تزیین ،8/52 ،هاشمی رفسنجانی: به نک( است

وإذِْ زینَ لهَم الشَّیطاَنُ ( ،)4/نحل( )باِلآخرَةِ زینَّا لهَم أعَمالهَم فَهم یعمهونَ الَّذینَ لا یؤْمنُونَ
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 )زیِّنَ للنَّاسِ حب الشَّهوات( ،)48/انفال( )أعَمالهَم وقاَلَ لا غاَلب لَکمُ الْیوم منَ النَّاسِ
 .)14/آل عمران(

چنین در دل آدمى او است که گونه شیطان به این توسط دمى عمل آزینت دادن 
برایش خوبى است و زیبا و بسیار  ، کاردهد کاري که انجام میکند که  مى القا

شیطان این وسوسه را از طریق تحریک نیروهاي . دوب بخش و سودمند خواهد  لذت
آن  بقل در نتیجه ،دهد باطنی و عواطف درونی مربوط به این عمل انجام می

ماند تا در عواقب  دیگر فرصتى برایش نمىو  شود شخص مجذوب آن کار می
  )9/98طباطبایی، ( .کردارش اندیشه کندسوء و پیامدهاي وخیم 

و از  ،دهد بخشی اعمال را از سویی به خود نسبت می چگونه خداوند زینت
 حق علامه به 3.سوي دیگر به شیطان؟ مفسران در این باره توضیحاتی دارند

 108او ذیل آیۀ  .تآنان سخن گفته اس همهطباطبایی در این باره بهتر و فراتر از 
  :آن چنین است فشردهدارد که  بارهانعام گفتار مبسوطی در این  سوره
اي که اکنون در  خواست خداوند به این تعلق گرفته است که انسان به این شیوه«

د؛ از این طریق که قواي فعال به زندگی خود ادامه ده ،این جهان مادي جاري است
ها و مسکن بهره برد و  ها، پوشیدنی ها، آشامیدنی خود را به کار بندد و از خوردنی

ها  ها و دفع بدي تمایلات جنسی او را به ازدواج وادارد و به دنبال جلب خوبی
ي مادي یا فکري است که انسان را به انجام ها لذتتمامی این کارها توأم با . باشد
مربوط به  آنچهو اموري هستند که این اعمال  ها لذتاین . کشاند امور می این
ذي که مطلوب انسان است در این کارها یاگر این لذا. اند با آن زینت یافته ،ستآنها

و در نتیجه نظام  دیکش ینمهاي آنها را به دوش  انسان بار سختی ،وجود نداشت
خداوند  بنابراین. شد نسل قطع می نابود و و اشخاصرفت  حیات انسان از بین می

انسان را تسخیر کرده است تا در جهت اهدافی که در  ،ها لذتمتعال از طریق این 
 .پیش رود ،عالم تکوین مقرر شده

طعم مطبوع و لذت  ر طبیعت اشیاء نهفته باشد؛ مانندهر زینت و لذتی که د
 ـ1: جور استي فکري دو ها لذت. به خداست و منسوبمستند به خلقت  ،جنسی

این نیز . رساند لذتی که مناسب زندگی انسان است و به آخرت او نیز آسیب نمی
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لذتی که موافق هواي انسان است و ـ 2 .ناشی از فطرت سلیم و منسوب به خداست
چنین لذتی . شود زندگی پاك دنیوي او می رفتن سعادت اخروي و بینباعث از 

ي ها لغزشهاي شیطانی و  ز وسوسهانحراف از فطرت سلیم است و برخاسته ا
 ،بدون واسطه تواند ینمچنین لذتی منسوب به شیطان است و  .تنفسانی اس

اي طراحی کرده که  گونه منسوب به خداوند سبحان باشد؛ چون او نظام هستی را به
عقایدي را مبتنی کرده که  ،انسان بر فطرتاشیاء به غایت و سعادت خود برسند و 

محال است خداوند . دو سرا خوشبخت شود آن بنا نهد و در هر اعمال خود را بر
این به . و از سویی دیگر به زشتی و بدي ،متعال از سویی به خیر و نیکی فرا خواند

  .مفهوم از میان رفتن نظام تکلیف و تشریع و ثواب و عقاب است
یرا تواند منسوب به او باشد؛ ز این نوع تزیینات از جهت اذن عمومی خداوند می

تواند در  سلطنت مطلق الهی بر همه جا حاکم است و هیچ کس بدون اذن او نمی
الهی  اجازهبا  ،دهد پس تزییناتی که شیطان انجام می. مملکتش کاري انجام دهد

 ،یه آن استپاسنت آزمایش که نظام شریعت بر  ،گیرد تا به این وسیله صورت می
ن اعمال که به خداوند نسبت داده شود زینت داد از اینجا روشن می. کامل گردد

. اذن او واسطهگیرد یا با  اعم از آن چیزي است که بدون واسطه انجام می ،شود می
: به نک( ».نیز بر طبق همین قاعده جاري است  )عملهَم لِّ أُمۀٍلک زینَّا لکُکَذَ(

  )3/110 ؛7/325طباطبایی، 
  

  حکمت زیبایی -7
اگونی در نظام هستی دارد و خداوند متعال از آفریدن آن هاي گون زیبایی کارکرد

انسان به زیبایی نیازمند  ،جعفري علامهبه تعبیر . یی را دنبال کرده استها حکمت
زندگی کردن  .شود بدون زیبایی، روح در تاریکی و خشونت ماده خسته می. است

. فشارد خود می مسیر و یکنواخت نیز روح را در و امتدادهاي هم ها تیکمدر سیطره 
کار زیبایی با انسان نیز در حقیقت جلب نظر اوست در جهت گسیختن از کمیات و 

 علامه . )173/جعفري، ( دکن پرداختن به کیفیات، تا حیات او طراوت و معنا پیدا 
مطالب ارزنده و کم نظیري دارد که  ،هاي زیبایی و زینت طباطبایی در باب حکمت

  .کنیم میدر دو محور آن را گزارش 
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  ایجاد همگرایی میان افراد و بناي جامعۀ انسانی) الف
  :نویسد اعراف میسوره  32و  31یل آیات علامه طباطبایی در ذ

 ،زیست، به زینتی که خود را بیاراید اگر انسان به تنهایی و دور از جامعه می«
 زیرا ملاك این توجه ؛شد نیازي نداشت و به ضرورت ایجاد آن نیز متوجه نمی

اما انسان از زندگی جمعی و همزیستی با دیگران گریزي ندارد و میل . نیاز است
شنودي، همراه با زندگی افراد میلی، دوستی و دشمنی، خشنودي و ناخ و بی

اي نیست که انسان آگاه باشد دیگران چه تیپ و ترکیبی  پس چاره .جامعه است
م غیبی از پس فطرت رو معل د؛ ازایند و کدام را ناخوش دارننپسند را می
 .را آموخت ها نتیزبه آنان انواع  ها انسان

ارکانی است که جامعه انسانی بر آن  نیتر مهماز  ،زینت نامیده شده آنچه
. داري است که با جوامع همراه بوده است ریزي شده است و از آداب ریشه پی

بن برداشته اي چنین اتفاق بیفتد که زینت از بیخ و  اگر به طور فرضی در جامعه
زیرا  ؛آن جامعه از میان خواهد رفت و از همان لحظه از هم خواهد پاشید ،شود

مفهوم از میان رفتن زینت، برداشته شدن خوبی و بدي، دوستی و دشمنی، 
اجتماع  ،از میان آنان است و در این هنگام و مانند آن نخواستنخواستن و 

   )8/81طباطبایی، (» .انسانی مصداق نخواهد داشت
  

 صحنه آزمون انسان) ب
کند و در بیان قرآن آمده  ي مهمی که زیبایی با جذابیت خود ایفا میها نقشاز 

مشخص گردد و  ها انساناست، مایۀ آزمایش بودن آن است تا چگونگی رفتار 
دارند و ان در برابر جاذبۀ زیبایی خویشتنمعلوم شود که چه کسانی و به چه میز

إنَِّا جعلْناَ ما علَى الأرضِ زیِنۀًَ لهَا ( ؛زنند الح رقم میزندگی خویش را با عمل ص
در حقیقت ما « )7-8/کهف()وإنَِّا لَجاعلُونَ ما علَیها صعیدا جرُزا *لنَبلُوهم أیَهم أَحسنُ عملا

که کدام یک از ایشان را که بر زمین است، زیوري براي آن قرار دادیم، تا آنان را بیازماییم  آنچه
  ».گیاه خواهیم کرد بیابانی بی را که بر آن است، قطعاً آنچهو ما . نیکوکارترند

 ،این دو آیه با بیانی شگفتکند که  علامۀ طباطبایی آیات را چنین تفسیر می
از سویی انسان با توجه به جوهر . کند یمحقیقت زندگی زمینی انسان را بازگو 
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دنیایی گرایشی ندارد، اما از سوي دیگر خداوند چنین علوي خویش به زندگی 
. شود محقق شایسته عمل و مقدر کرده است که سعادت جاویدانش با اعتقاد درست

کند که انسان به جایگاه عقیده و عمل کشانده  رو تدبیر الهی چنین اقتضا می ازاین
هاي  از بهره هآنچبدین جهت خداوند میان او و  .شود و در بوته آزمایش قرار گیرد

پیوند برقرار کرد و محبت آنها  ،مال و مقام و فرزند دنیوي که بر زمین است؛ مانند
پیش انسان زیبا و دوست  ،بر زمین است آنچهبنابراین هر . را در دل انسان افکند

شود و به  آرایه و زیور آن محسوب می ،داشتنی است و چون بر زمین قرار دارد
  .ه و پایبند دنیا شده استانسان دلبست ،واسطه آن

ده در زمین مقدر فرمو ها انسانآن زمان که مهلتی را که خداوند براي زندگی 
ها را محو خواهد ساخت و  خواهد گرفت و زیباییاست سر آید، این تعلقات را بر

سنت . جهان همانند زمینی بایر خواهد شد که هیچ روییدنی و خرمی بر آن نباشد
آورد و آنها  ها را یکی پس از دیگري می ن چنین است که نسلالهی در آفرینش انسا

آراید تا آنان را بیازماید و  سازد و زمین را برایشان می را در زمین ساکن می
رابطۀ آنها با  ،گاه که زمان امتحان سر آید روزان جدا سازد و آن روزان را از تیره نیک

  .نقلشان خواهد داد دار جزازیورهاي دنیا را قطع خواهد کرد و از دار عمل به 
   )13/237 همان،(
  
 »المیزان«هاي اخلاقی در  هایی از زیبایی شرح و تبیین نمونه -8

هاي طبیعی و  گسترة زیبایی در قرآن کریم از پدیده ،همچنان که اشاره شد
 معنوي و اخلاقی را نیز شامل است يها ییبایزي محسوس فراتر بوده و ها ییبایز
ایمان دوست داشتنی و  .)1/285م المفهرس لمعانی القران العظیم، المعج: به نک(

ولَکنَّ ( ؛شمرده شده است ، از مظاهر زشتیزیبا و در مقابل کفر، پلیدي و نافرمانی
صالْعوقَ والْفُسالْکُفرَْ و ُکمإلَِی کرََّهو ُی قلُُوبِکمف َنهیزانَ والإیم ُکمإلَِی ببح اللَّه مه کَانَ أُولئی

هاي انسان نیز دو گونه زیبا و نازیبا دارد و  و کرده ها گفته .)7/حجرات()الرَّاشدونَ
 )و قُولوُاْ للنَّاسِ حسناً( ؛کند خداوند متعال به زیبایی در گفتار و کردار دعوت می

  ).8/عنکبوت()ووصیناَ الإنْسانَ بِوالدیه حسناً(؛ )83/بقره(
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اند، بیانات  هاي اخلاقی بیان شده اي که در آن زیبایی علامه در ذیل آیات کریمه
زیبایی  دربارهاز جمله . شود هایی از آن یاد می گویا و سودمندي دارند که نمونه

  :نویسد گفتار می
سخن زیبا سخنی است که از ادبی زیبا برخوردار باشد و از خشونت، بدزبانی «

   )13/115 طباطبایی،( ».باشد و بدفرجامی به دور
اي  کند که در دعوت به سوي پروردگار به گونه خداوند به پیامبرش توصیه می

ادع إلِىَ سبِیلِ ربکِّ باِلْحکْمۀِ والْموعظۀَِ ( ؛نیکو موعظه کند و جدال زیبا را برگزیند
چنین  آیه تفسیر در علامه سخن چکیده .)125/نحل()الْحسنۀَِ وجادلهْم باِلَّتی هی أَحسنُ

، همه مربوط به طرز سخن گفتن »مجادله«و » موعظه«و » حکمت« سه قید: است که
. شود منطبق مى »جدل«و  »خطابه«و  »برهان« و با همان سه طریق منطقى است

مقید کرد، » أَحسن«و مجادله را هم به قید  »حسنه«خداوند متعال موعظه را به قید 
 ها جدالها زیبا نیستند، و برخی از  که برخی از موعظهارد بر آنخود دلالت دو این 
از  جدال. زیبایی ندارند اصلاًو برخی دیگر  ،دیگر زیباترند هستندبرخی زیبا و 

، »حسن«همین جهت خداوند موعظه را به   موعظه بیشتر احتیاج به حسن دارد، و به
  .مقید نمود »احسن«به ولى جدال را 

زیبایی موعظه به حسن تأثیر آن است و حسن اثر زمانی است که  حسن و
باشد و در وعظ و اندرز خویش آن قدر  ،کند وعظ می آنچهگوینده خود متخلق به 

حسن خلق نشان دهد که کلامش در دل شنونده اثر گذارد و مورد پذیرش او واقع 
هر کلامی که  باید از ،کند و اگر از راه بحث و مناظره به حق دعوت مى ؛گردد

و  دارد یوامو او را به لجبازي  کند ذیرفتن سخنش تحریک میخصم را بر نپ
سازد، دوري کند و از تعبیرات ناروا و اهانت به مقدسات طرف مقابل  خشمگین می

  )12/371همان، ( .بپرهیزد و مقدمات دروغ به کار نبندد
انسان است که  یی از افعالها نمونه ،صبر، گذشت، کناره گرفتن و جدا شدن

   .کند اي نازیبا دارد و قرآن کریم به نوع زیباي آن سفارش می اي زیبا و گونه گونه
قَالَ بلْ سولَت لَکمُ أنَْفُسکمُ أَمرًا فصَبرٌ (؛ )5/معارج()فاَصبرِْ صبرًا جمیلا( :صبر زیبا

صفت  »جمیل«که نوع مفسران بر این نظرند » صبر جمیل«در ). 18/یوسف()جمیلٌ
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ي در تقدیر گیرند و براي آن خبر را مبتدا می» صبر«رو یا  یناست؛ ازا »صبر«
بر این اساس آیه بر . دانند مقدر می براي آن ییگیرند و مبتدا ، و یا خبر میگیرند می

؛ از هایی دارد صبر زیبا ویژگی. صبري زیبا و صبري نازیبا: صبر دلالت دارد دو گونه
ن خود این در ذه ،کند که شکیبایی میآن گله و شکایتی نباشد و آن ه در کجمله آن

از جانب پروردگاري است که  ،چه بر او فرود آمده استمسأله را بپرورد که آن
بر او  ،مالک علی الاطلاق هستی است و اگر مالک در ملک خویش تصرفی کند

  )6/430فخر رازي، ( .اعتراض روا نیست
را خبر براي  »جمیل«آید که علامه طباطبایی  می دسته چنین ب »المیزان«از 

کند  مطلق صبر را به زیبایی توصیف می ،این جمله معتقد است که داند و می »صبر«
  :گوید و چنین می

. کنم من در برابر این پیشامد صبر پیشه می ،پس چون زیباست .صبر زیباست«
اختلال  دچار زندگی امور که اي گونه به ؛است نفس نظام حفظ و دل پایداري صبر

   )11/107 طباطبایی،( ».نبرد یاد نشود و شخص از هم نپاشد و تدبیر کارها را از
ت ثمُ طَلَّقتُْموهنَّ من قَبلِ أنَ اها الَّذینَ ءامنُواْ إذَِا نَکَحتمُ الْمؤمْنَأیَا ی( :طلاق زیبا

نْ عهِنَّ ملَیع ُا لَکمنَّ فَموهسونَتَمَتدةٍ تَعیلادما جراَحنَّ سوهرِّحس نَّ ووهتِّعا فَم49/احزاب()ه( .
طلاقی که در پی آن با  ؛اند وجوهی بیان کرده» سراح جمیل«مفسران در تفسیر 

آزار و اذیتی  آنکهبدون  ،همسر رفتاري نیکو شود و سخنی دلپذیر گفته شود
ی که به همسر زیان زده نشود و از حقوقش طلاق ؛)4/391 ابن عطیه، ( گیردصورت 

 مطالبه نکند ،ا که به او دادهر آنچهشوهر  ؛)4/185فیض کاشانی، ( بازداشته نگردد
شدن از همسر بدون دشمنی و  علامه طلاق زیبا را جدا .)8/176فخر رازي، (

  )16/340طباطبایی، ( .است  تفسیر کرده خشونت
  

  تی علامهبندي و ارزیابی مکتب زیباشناخ جمع
مربوط   به زیبایی آنچهدر باب  »المیزان«گزارشی بود از علامه در  ،بیان شد آنچه

ات قرآن و ین آییشرح و تب يا گونه که به ،است؛ خواه طبیعی و خواه اخلاقی
البته علامه در باب اخلاق مطالب دیگري نیز دارد که از . برگرفته از آن است
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 آنچه. )368و  1/351 ،طباطبایی: ویژه رك بهبه ( وع مقاله حاضر بیرون استموض
  : بندي کرد جمع زیري ها چارچوبتوان در  یبه طور اختصار م ،را بازگو کردیم

و تناسب  ،گریکدیتناسب اجزا با : ز دو عنصر لازم استیک چی ییبایز يبرا .1
ک ی يا اجزا و اعضاید که آید سنجیپس با. ءیشمجموع آنها با هدف وجودي آن 

ا مجموع آنها با یز آیهستند و ن ،د باشندیکه با يا گونه گر بهیکدیدر نسبت با  دهیپد
در امور . ریا خیسازگار است  ،رود از نوعشان به طور طبیعی انتظار می آنچه

آن امر با سعادت فرد و  يا ناسازگاری يوجود ندارد، سازگار یینامحسوس که اجزا
  . است یو زشت ییبایملاك ز ،جامعه
مه حسن و جمال را معنایى وجودى و زشتی و بدي را امري عدمی علا .2

، زیبا به چیزى بین ترتیکه تقابل آنها، از نوع ملکه و عدم ملکه است و بد داند یم
 آنچهرا باید داشته باشد، واجد باشد و زشت آن چیزى است که  آنچهکه  گویند مى

جب زشت به نظر رسیدن عامل دیگري که مو. د داشته باشد، فاقد باشدیرا که با
، آن است که آن را با موجودي دیگر مقایسه کنیم، سپس با طبیعت شود اشیاء می

این زشتى و بدى نیز در حقیقت . خودمان بسنجیم و آن را نامطبوع و زشت بدانیم
  .گردد به همان معناى اول بر مى

زیبایی در این . نوع خود تجربه کردرا در هم ییبایو ز ین بار زشتیبشر نخست .3
بعد از تشخیص . نمود داشت ویژه در چهره ، بهها اندامآفرینش موزون و تناسب 

هایى که در سایر موجودات طبیعى است، متوجه  به زیبایى ،زیبایى در همنوع خود
چوب محسوسات خارج ارمرحله، زشتى و زیبایى را از چاو پس از این . شد

تر  ز دامنه آن را گستردهیوسعه داد و نساخت و آن را به کارها و معانى اعتبارى ت
شامل  ،آید کرد تا حوادث خارجى و پیشامدهایى را که در طول زندگی پیش مى

برخی از این حوادث که مطابق میل و آرزوى انسان و سازگار با سعادت . شود
ها و برخی دیگر که با خوشبختی و  فردى یا اجتماعى اوست، حسنات و خوبى

  .نام گرفتند ها يبداعی او ناسازگار است، سیئات یا سعادت فردي و اجتم
داند که امور با توجه به  حسن و قبح را دو صفت نسبى و اضافى می علامه. 4

به زشت و زیبا و خوب و بد بودن  ،کمال نوع انسانی یا خوشبختی فرد و امثال آن
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است، شوند، اما در عین حال این صفت حسن و قبح گاه ثابت و دائمى  توصیف مى
 .و گاه متغیر

 یخداوند متعال است و تمام خوبی، زیبایی، کمال و تابناکی همه از آنِ. 5
اي است که حکایتگر آن زیبایی و کمال نامتناهی و حسن مرز ناپذیر  نمونه ها ییبایز

غیر خداوند است، آیت و نشانه اوست و نشان از خود چیزي  آنچهاست؛ زیرا هر 
  .حب نشان استندارد و تنها حکایتگر صا

و  اجزا ،اي خواند و هر آفریده علامه آفرینش الهی را سراسر زیبا و حسن می. 6
نیز مجهز به امکاناتی است  اجزامتناسب با یکدیگر است، و مجموع آن  شیها اندام

اي که از آن بهتر و  گونه به رساند؛ ا به کمال و سعادت خویش میکه آن موجود ر
 ،چ موجودى بدان جهت که موجود و مخلوق استتر تصور ندارد و هی کامل

  .شود متصف به زشتی نمى
موافق هواي انسان است و باعث از میان رفتن سعادت اخروي  ها لذتبرخی . 7

چنین لذتی انحراف از فطرت سلیم و برخاسته از . شود و زندگی پاك دنیوي او می
ان است و منسوب به شیط کهي نفسانی است ها لغزشهاي شیطانی و  وسوسه

ان باشد؛ چون او نظام هستی را منسوب به خداوند سبح ،بدون واسطه تواند ینم
محال است . اي طراحی کرده که اشیاء به غایت و سعادت خود برسند گونه به

 . بدي و زشتی به دیگر سویی از و ،خواند فرا نیکی خداوند متعال از سویی به خیر و
قائل است و معتقد است  ییگاه والایو جانت ارزش یو ز ییبایز يعلامه برا. 8

ریزي شده است  ارکانی است که جامعه انسانی بر آن پی نیتر مهمو زینت از  ییبایز
اي زینت از بیخ و بن برداشته شود، آن جامعه از هم  و اگر به طور فرضی در جامعه

ستی زیرا مفهوم از میان رفتن زینت، برداشته شدن خوبی و بدي، دو ؛خواهد پاشید
و مانند آن است که بدون آنها اجتماع انسانی  نخواستنو دشمنی، خواستن و 

  .مصداق نخواهد داشت
است که هم حوزه اخلاق را در بر  یجامع شناسی زیباییعلامه،  شناسی زیبایی

ن یا. آورد و آن دو را کنار یکدیگر می ،هاي محسوس را و هم زیبایی ،ردیگ یم
انتقال از زیبایی محسوس به امور  یز چگونگیدو و نان آن یدگاه وجه مشترك مید
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ي ها ییبایزجه اصول حاکم بر یدر نت. دهد یح میاخلاقی و امور خوشایند را توض
  . ان داردیز متناسب با آن جرین یي اخلاقها ییبایزدر  ،یعیطب

ده خدا یها را آفر ییبایز یمحور است و تمام دیعلامه توح یباشناختیدگاه زید
ها و  وجود زشتی دفع شبهۀ يبرا. داند یبا میهاي خدا را ز آفریده یو تمامداند  یم

و تزیینات شیطان را  داند یم يا سهی، آنها را امور عدمی و مقایها در هست يبد
 لازم را نتیز و ییبایز آنکه نیع دگاه درین دیا. دهد یم به خداوند نسبت نمیمستق

 يبرا یگذرگاه و ست، آن را صحنه آزمونقائل ا ییوالا گاهیجا آن يبرا و شمرد یم
  .داند یم يابد يها ییبایز به دنیرس

 یانسان يبه هنرها يعلامه آن است که و یشناخت ییبایدگاه زید یکاست
ز اثر مورد یت علامه و نیو شخص ها دانشز با توجه به ین مسأله نیا. نپرداخته است

  .دینما یم یعیر است، طبیکه تفس ياز و یبررس
  

  :ها وشتن پی
، ترجمۀ یعقوب فلسفۀ هنر و زیبایی شناسیهاسپرز و اسکراتن، : بنگرید به. 1

ارزش هنر، : براي اطلاعات بیشتر در این باره بنگرید به سه مقالۀ. 67-57آژند، ص
دانشنامۀ هنر و اخلاق، بریس گات، در  ؛هنر و دانش، آیلین جان ؛متیوکی یران

آن : و نیز. 258-251و ص 249-242، ص166-159ص: ، به ترتیبزیبایی شناسی
  .263-233، ترجمۀ علی رامین، صمبانی فلسفۀ هنرشپرد، 
حسن خرقانی، قرآن کریم : در باب عینی یا ذهنی بودن زیبایی، بنگرید به. 2
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  .74-72، ص 88سوم، تابستان 

  .کند می ، بعضی از این اقوال را نقد329-328، ص7مه خود در المیزان، جعلا. 3
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